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 خانم نویسنده

بعد از نام خدای عزیزی که مهربانی را آفرید تا زندگی و جهان زیباتر شود، سلام می کنیم به شما 
بچّه های دوست داشتنی و خوانندگان همیشگی کوله پشتی. امیدواریم که حال و احوال دلتان 
خوب باشد و در ایّام محرّم توانسته باشید مثل بزرگ ترها در مجالس و مراسم عزاداری حسینی 
شرکت کنید و آگاهی بیشتری درباره ی عاشورا، امام حسین(ع) و یاران وفادار ایشان کسب کنید.

راستی بچّه ها، بین این همه روزهای خوب و پر ماجرای تابستانی، حواستان به تقویم هست؟
یک  بار به آن «کتابچه ی زمان» و آن ساعت کاغذی تان نگاهی انداخته اید؟ نه؟ ای وای! شما دیگر 

باید یاد گرفته باشید که از زمان، جا نمانید؛ درغیر این صورت خیلی ضرر می کنید.
 بله. فقط دو هفته ی دیگر از تعطیلات تابستانی باقی مانده است. حتماً می گویید وای چه زود 

گذشت!
 خودتان را برای یک پلّه بالا رفتن و سال تحصیلی جدید آماده کرده اید؟

 چی؟ نه؟ آماده نیستید؟ 
اگر تا به حال سرگرم بازی و تفریح و این طرف و آن طرف رفتن بوده اید، بس است دیگر، همین 
حالا یک دفتر و قلم بردارید و همه ی کارهایی را که برای شروع مدرسه ها باید انجام دهید، 
بنویسید تا بزرگ ترهایتان ببینند که شما هم مثل آن ها برنامه ریزی می کنید. این طوری مامان و 

بابا یتان بیشتر به شما اهمّیّت می دهند و به شما افتخار می کنند.

ساره محمدپور
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  چه زود گذشت!
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علیرضا وفایی نیا

مدیریت آسمان ها

در بازی ایرانی «ایرلاین اســتوری» شما در نقش فردی هستید که یک سازمان هواپیمایی جدید 
تأسیس کرده است و حالا باید آن را به بهترین شکل ممکن اداره کند.

با شروع بازی، بخش آموزشی را مشاهده می کنید. در این بخش، نحوه  ی بازی کردن و استفاده 
از ساختمان ها و کاربردهای آن ها به شما آموزش داده می شود. در اوّلین قدم، باید دفتر فروش 
بلیت راه اندازی کنید تا بتوانید به مشــتریان خود بلیت بفروشــید. یکــی از نکته  های جالب این 
بازی، درخواســت هایی است که هر مشتری از شما دارد. ســاختار بازی به این صورت است که 
هر خریدار بلیت هواپیما از شــما، سه درخواست دارد که این درخواست ها شامل راحت بودن، 
خدمات غذا و سرگرمی می شود. برای مثال بعضی از مشتری ها به خدمات غذا اهمّیّت بیشتری 
می دهند و باید بلیتی را به آن ها بفروشــید که مطابق درخواستشان باشد. هر چه این کار را بهتر 
انجام دهید، می توانید امتیازهای بیشــتری به دست آورید و ســطح خود را ارتقا دهید. ارتقای 
سطح اجازه می دهد ساختمان های جدیدتری بســازید. به عنوان نمونه با ساخت ساختمان 
مربوط به سرویس غذا، می توانید تنوّع غذاهای سازمان هواپیمایی خود را بیشتر کنید یا با ساخت 
ساختمان مربوط به سرگرمی، کیفیّت بخش سرگرمی را بهتر کنید. این موارد دست به دست هم 

می دهند تا مشتری بیشتری پیدا کنید.
ساخت وســاز و ارتقای هر ســاختمان، نیازمند سپری شــدن زمان 
مشخّصی است؛ البته می توانید این زمان را با استفاده از امتیازهایی 

که در بازی جمع می کنید، کوتاه تر کنید.
این کد را اسکن کنید و شرکت هواپیمایی خودتان را بسازید.
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عباسعلی سپاھی  یونسی

عمو
هوا بسیار گرم است

نه آبی نه غذایی
یکی می گوید: آرام
عموجانم کجایی؟

نیاوردی عموجان
برای ما چرا آب؟

عموجان تشنه هستیم
عمو آب و عمو آب

عمو با مشک آبش
به راه افتاد از رود
عمو تنهای تنها،

به فکر بچّه ها بود

ولی دشمن نمی خواست
عموجان زنده باشد

دوباره توی خیمه
صدای خنده باشد

والیه گلستانی

گرفت آن وقت دشمن
سر راه عمو را

جدا کردند از تن
دو تا دستان او را

خودش تنهای تنها
عمو جنگید و جنگید
عمو خونین و خسته

بر او هی تیر بارید
 

«عمو! آب و عمو! آب»
صدای بچّه ها بود

در آن سو مشک پاره
به روی خاک ها بود



ش  و  خورشید خرگو
»* خرگوشکی به نام  یب ر جر ر جنگل «هزا د
«گوش پنبه ای» زندگی می کرد که عاشق خواب 
بود. گوش پنبه ای معمولا تابستان ها تا لنگ ظهر 
زیر درخت بلوط می خوابید. او خواب را خیلی 
دوست داشت و تا یک نفر او را بیدار نمی کرد، 

دوست نداشت چشم هایش را باز کند.
یک روز که خورشید خانم دید خیلی از ساعت 
بیدار شدن گوش پنبه ای گذشته است، از همان 
بالا نگاه تندی به او انداخت و گفت: «واه واه 
وا ه. چه خرگوش تنبلی! چه قدر می خوابی! باید 

بیدارت کنم.» 
نور خورشید روی سبیل های گوش پنبه ای تابید 

و تابید. 
و هم  . ا د گرما خرگوشک را قلقلک دا
سبیل هایش را تکان داد. بعد خودش 
را زیر سایه عقب کشید و دوباره خوابید. 
خر ّو پفی می کرد که نگو! خورشید دوباره 
ی  ش ها فت و به گو ر
 . سید ی ر ش پنبه ا گو
خرگوشک گوش هایش 
را تکان داد، بعد دوباره 
یر  ز فت و  عقب عقب ر

سایه خوابید. خورشید به او نگاه کرد و با خودش 
فکرکرد: «بیدار شو دیگه. چقدر می خوابی؟» و 

دوباره رفت و رفت تا به گردن خرگوش رسید.
خرگوشک عصبانی شد و  با صدای  بلند گفت: 
«عجب خورشید لج بازی! نمی گذاری بخوابم.» او 
این حرف را گفت و همان طور عقب رفت و عقب 
رفت و عقب رفت تا یک دفعه تالا لالا لالا لاپ توی 

رودخانه افتاد.
 گوش پنبه ای توی آب بالا رفت و پایین رفت. 
دست و پا زد و بعد دستش را به یک سنگ گرفت 
و با خودش گفت: «وای داشتم خفه می شدم.» 
خودش را کمی بالا کشید و روی سنگی نشست. 
پاهایش هنوز در آب بود. چند تا ماهی دور پاهای 
خرگوش جمع شدند. یکی از ماهی ها گفت: «این 
خرگوش توی آب چه کار می کنه؟» بعد ماهی ها 

شروع کردند به قلقلک دادن پاهای خرگوش.
 گوش پنبه ای خنده اش گرفت و قاه قاه قاه 
خندید و از آب بیرون پرید. او خودش را تکان داد 

و آب از همه جای بدنش روی زمین ریخت.
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مرجان اسماعیلی

فرزانه رئیس السادات
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 خرگوش با خودش گفت: «چه روز سختی بود! برم 
دوباره زیر درخت بخوابم.»

وقتی به درخت رسید، دیگر سایه درخت آنجا نبود، امّا 
خورشید وسط آسمان بود.

خورشید به خرگوش که خیس شده بود، نگاه 
کرد و با خنده گفت: «بالاخره از خواب بیدارش 

کردم!»
 گوش پنبه ای هم به خورشید نگاه کرد و گفت: 

«چه خورشید سخت گیری! از خواب بیدارم کرد.» 
بعد رفت زیر درخت نشست تا خشک  شود. یکهو 

باد وزید. 
گوش پنبه ای سردش شد و فریاد زد: «خورشید، به من نور 

بتابان تا خشک بشم.»
خورشید که این حرف او را شنید، گفت: «به یک شرط!»

گوش پنبه ای گفت: «هر چی باشه، قبول.»
خورشید هم داغ داغ روی خرگوش تابید تا او خشک شد و بعد به 
گوش پنبه ای گفت: «خرگوشک از این به بعد باید قول بدی که رأس 

ساعت ۷ صبح مثل همه بیدار بشی. 
یادت نره؛ باشه؟»

 گوش پنبه ای گفت: «باشه، امّا چه خورشید 
سخت گیری هستی!»

*هزار جریب: یکی از جنگل های شمال کشور



 فرشته محمّد امینی

یارانش،  و  امام حسین(ع)  شهادت  واقعه ی 
بیشترین بخش آداب و رسوم عزاداری ما ایرانی ها 
را به خود اختصاص داده است. حتماً دیده اید که 
در مراسم عاشورا، عزاداران، وسایل مختلفی با خود 
نشانه های  و  وسایل  این  ازجمله ی  دارند؛  همراه 

محرّم، «نخل» و« عَلَم» را می توان نام برد.
از  علّت استفاده  و  نخل همان درخت خرما ست 
تنه ی این درخت در مراسم محرّم چندان مشخص 
نیست. شاید مهم ترین علّت را بتوان در روایات و 
باورهای مردم  پیدا کرد؛ اینکه پیکر  امام حسین(ع)، 
محلّ  به سمت  خرما  درخت  شاخه های  روی 
نخل گردانی،  مراسم  است.در  شده   حمل  دفن، 
مکعّب مستطیل  به شکل  جادار  و  چوبی  اتاقکی 
با  آراسته  و  سیاه  پوششی  شیروانی،  بامی  با 
عزاداری  محل های  از  آیینه،  و  رنگارنگ  شال های 
مانندحسینیه ها و مساجد، روی دوش مردم حمل 
می شود. نخل گردانی بیشتر در شهرها و آبادی های 
مرکز ی  کویر  اطراف 
جنوب  مانند  ایران  

کاشان،  خمین،  دامغان،  سمنان،  خراسان، 
ابیانه، خور، بیابانک، زواره، اردستان و نایین رواج دارد. 
استان  در  ایران  شاخص ترین مراسم نخل گردانی 
محرم  عزاداری  نماد های  از  دیگر  یکی  است.  یزد 
دارای  و  بلند  عَلَم، چوبی  است.  یا جریده  «عَلَم» 
آن، پنجه ای  یا  شش متر است که سر  ارتفاع پنج 
برنجین می گذارند و پارچه های رنگین ارزشمند به 
آن می بندند. عَلَم از فلز، چوب یا آهن ساخته شده 
است و معمولاً جلوی صف سوگواران حرکت داده 
می شود. عَلَم های قدیمی تر معمولاً پایه ای داشتند 
دو  و  می شد  نوشته  آن  روی  دینی  واژه های  که 
اژدها یا شیر با دهان باز از آن پاسداری می کردند. به 
کسی که عَلَم را حمل می کند، «عَلَمدار» می گویند. 
این شخص، پایه عَلَم را که چوب است، داخل بند 
تسمه ای که به کمر و شانه خود بسته است، قرار 
بودم،  بچّه  وقتی  آن حرکت می کند.  با  و  می دهد 
همیشه به مراسم عزاداری می رفتم و یکی از دلایل 
را دوست  زنجیرزنی  و  عَلَم  این بود که شکوه  آن، 
به ویژه  مراسم،  این  در  شرکت  با  درواقع  داشتم. 
کودکی  همان  از  خانه،  کوچک ترهای  همراهی 

قلب هایمان، بزرگی این حماسه را درک می کند.

نخل   گردانی

رضیه نمازی
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مرکز ی  کویر  اطراف 
جنوب  مانند  ایران  
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ھانیه وھابی ، کتابدار کتابخانه امام خمینی

معرّفی کتاب

بچّه های فرات
نویسنده: لیلا قربانی

همکار هنری: آیدا امیری
ویراستار: حاتم ابتسام 

ناشر:کتاب جمکران

ماجـرای  فـــرات»،  «بچّه هـــای 
کـه  می کنـد  روایـت  را  نوجوانانـی 
عزیمـت  و  امام حسـین (ع)  آوازه ی 
او بـه کوفـه بـه گوششـان خـورده 
اسـت و می کوشـند در زمـره ی یاران 
کـه  شـنیده اند  آن هـا  باشـند.  او 
دعوت کننـدگان امام  حالا پشـت او 
را خالی کرده اند. این کتاب، واقعه ی 
کربـلا در سـال  ۶۱ هجـری را روایـت 
می کند. چند نوجوان که روزگار خود 
را با سرگرمی هـا و ماجراجویی هایی 
می گذرانند، در روزهایی که خبر سفر 
امام حسـین(ع) و یارانـش بـه کوفه 

منتـشر شـده اسـت، مقابل دوراهـی مهمّی قـرار می گیرند. دسـت آخر و با 
پشـت سر گذاشـتن ماجراهایی، هر کدام راه خودش را در تقابل سـپاه یزید 

بـا کاروان امام حسـین(ع) برمی گزینـد.

والدین بدانند فرزندانشان چه کتابی را مطالعه می کنند
خود  کودکان  در  مذهبی  ارزش های  پایه گذاری  به  ابتدا  در  باید  والدین 
آموزش  کودکانشان  به  آرام آرام  و  پلّه پلّه  را  مهم  مسئله ی  این  و  بپردازند 
دهند. خواندن کتاب، یکی از روش های تربیتی است که ازطریق آن می توان 
کودکان و نوجوانان را با فلسفه ی کربلا، عاشورا و قیام امام حسین (ع) آشنا 

کرد.

سفر







هم محرّم بود و هم تابستان در سراشیبی افتاده 
بود. حال و  روز عجیب وغریبی داشتم. انگار حس و 
حال پاییز زده بود به جانم. چند روزی بود که یخ کرده 

و منجمد دراز کشیده بودم روی تخت.
هــم کلّــی کار روی سرم ریخته بود و  هــم  حال و  

حوصله ی هیچ کاری را نداشتم.
دلم می خواست ساعت ها دراز بکشم و به سقف 
اتاقم زل بزنم. دوست نداشــتم کسی توی اتاقم 

بیاید، حالم را بپرسد، یا حتّی صدایم کند.
حتّی دیگر حوصله ی گوشــی تلفنم را که آن همه 
برایم عزیز بود نداشتم؛ گذاشته بودمش در حالت 

سکوت و انداخته بودمش زیر تخت.
جز سهیل کسی را نداشتم که بخواهد با من تماس 
بگیرد. او هم کــه احتمالاً سرش گرم کتاب خوانی 

بود و درس های پارسال را مرور می کرد.
این عادت همیشگی اش بود. در یکی دو هفته ی 
باقی مانده از شــهریور بســت می نشست* توی 
خانه و  دوباره تمام کتاب های درسی سال گذشته 
را مرور می کرد تا به حســاب خــودش با آمادگی 
کامــل، اوّل مهــر سر کلاس حاضر شــود. گرچه 
همیشه در ظاهر از این خودشیرینی هایش لجم  

می گرفت و دستش می انداختم، درحقیقت توی 
دلم به ســبک زندگــی اش غبطه می خــوردم؛ به 
آرامشی که داشــت، به برنامه ریزی های منظّم و 

هدف گذاری های دقیقش.
ســهیل همواره مثل قطاری بود که بدون توقّف 
روی ریل زندگی آهســته و پیوسته در حرکت بود. 
نــه اتّفاقی مســیرش را تغییر می داد و نه کســی 
می توانست متوقّفش کند. مقصدش مشخص 

بود و برای رسیدن به این مقصد تلاش می کرد.
صــدای در اتاق، پرنــده ی فکــرم را از روی درخت 

زندگی سهیل پراند. با بی حالی گفتم: بفرمایید!
بابا اوّل سرش و ســپس با فشار تمام، بدنش را از 
لای در اتاق رد کرد و وارد شد. با تعجّب به صندلی 
پشــت در نگاه کرد و گفت: چرا پشت در صندلی 

گذاشتی؟
گفتم: چون نمی خواستم کسی یکهو بیاد داخل!

بابا نشســت لب تخت و گفت: مامانت نگرانته! 
منو فرســتاده باهات صحبت کنــم ببینم از چی 
ناراحتی. اگه اتّفاقی افتاده، اگه حرفی، ســخنی، 
گزارش خرابکاری، چیزی هست، می تونی به من 

بگی. قول می دم در حد توان کمکت کنم. 

باباتو باید بفهمی

افسردگی

10



بھاره قانع نیا
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رضا جنگی
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گفتم: نه، باور کنید همه چی ردیفه؛ فقط نمی دونم 
چرا احساس می کنم یک غم بزرگ توی دلم خونه 

کرده.
بابا با اینکه خیلی سعی می کرد جلوی خنده اش 
را بگیرد، باز هــم با ته خنده ی نازکــی گفت: نکنه 

افسردگی فصلی گرفتی؟!
و  قبل از اینکه من بپرســم چی هست، ادامه داد: 
افسردگی فصلی، نوعی اختــلال در خلق وخوی 
آدم هاست که تقریباً شبیه همون افسردگیه که 
همه درباره ش شنیدیم؛ با این تفاوت که افسردگی 
فصلی تنها در برخی فصول سال می آد سراغ آدم و 

با تغییر فصل برطرف می شه.
بعــد ادامــه داد: البتــه ممکنــه بــه افسردگی 

«مدرسه ای» هم مبتلا شده باشی؛ خدا عالمه!
گفتم: نمی دونم. شاید. هرچی که هست، مدّتیه 

حس خوبی به زندگی ندارم.
بابا خندید و  گفت: سالار، یک خبر واست دارم، 
باقلوا! بشنوی، حال و  روزت که هیچ، مسیر 

زندگی ت عوض می شه کلاً!

نیم خیز شدم و با اشتیاق پرسیدم: چه خبری؟
بابا دست گذاشت روی شانه ام و گفت: چشمت 
روشــن! دایــی ت و خانومــش به همــراه رفیق 
مورد علاقه ت، حســام الدّین، یک هفته ده روزی، 

می آن مشهد، خونه ی ما!
این داستان ادامه دارد...                                                                                                                                                                                             

* بست نشستن: پناه بردن به مکان های مقدّس                                                                                                                                           



گفت وگو با دو شاعر نوجوان عاشورایی

چشم فرات از اشک تر بود

محمد رضا پودینه می گوید: هفده ساله هستم و از نهُ سالگی در زمینه ی سرودن 
امروز  تا  می کنم.  فعّالیت  خوش نویسی  همچنین  و  داستان  نوشتن  شعر، 
توانسته ام مقام اوّل استان را در مسابقات انشای نماز و عنوان برگزیده را 

در مسابقات دو سالانه ی خوش نویسی به دست بیاورم.
می گوید:  خود  عاشورایی  شعرهای  سرودن  چگونگی  درباره ی  محمدرضا 
حدود یک سال و نیم پیش، مدرسه ی هاشمی نژاد، فراخوانی برای شرکت در 
عنوان  با  را  که من شعری  بود  داده  عاشورا  با موضوع  ادبی  یک مسابقه ی 
«سوی دریا» برای آن مسابقه فرستادم و برگزیده شدم. از آن زمان به بعد به 

سرودن شعرهای آیینی علاقه مند شدم.

بخشی از شعر بلند سوی دریا
آسمان، سرخ و دلم تنهاى تنها مى شود

اين دلم شيداى فرزندان زهرا مى شود

آن شب و آن ظلمت و آن خيمه و آن گفت وگو

سيدّ آزادگان يك باره تنها مى شود

مى رود سوى خدا آن يادگار مصطفى

قطره بارانى ز دريا سوى دريا مى شود

وقتی درباره ی واقعه ی عاشورا کتابی می خوانیم، با کودکان و نوجوانان بسیاری آشنا 
با وجود  که  اثرگذار بوده اند، مثل حضرت قاسم (ع)  این حماسه ی بزرگ  که در  می شویم 
سنّ کم، شجاعانه به جنگ با دشمن رفت و با اهدای خونش در راه اسلام، عموی خود 
را یاری کرد و حضرت رقیّه (س) که با شهادتش در زمان اسارت، پیغام مظلومیّت پدرش 
و  با هر سنّ  که می شود، همه  برای همین هم محرّم  رساند.  گوش مردم جهان  به  را 
عزاداری می کنند  امام حسین (ع)  برای  کودک،  و  تا نوجوان  گرفته  و جوان  پیر  از  سالی، 
و احترامشان را به ایشان نشان می دهند. «محمدرضا پودینه» و «ملیکا قاضیان» دو 
شاعر نوجوان عاشورایی هستند که در مسابقات و انجمن های ادبی همیشه فعّال و 

موّفق بوده اند و از بچّه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آفتاب هستند.

سوی دریا 
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از چشم هایش رود جاری

است  نوجوانی  شاعر  دیگر  قاضیان،  ملیکا 
شعر  سرودن  به  دبستان  سوّم  سال  از  که 
باعث  معلّمش  تشویق  است.  آورده  روی 
باقی  مسیر  این  در  زمان  همان  از  شد 
«کریم مورچه»  نام  به  او  داستان  بماند. 
«مهرواره»  در جشنواره ی  امسال  تابستان 
حضور  با  نیز  گذشته  سال  و  شد  برگزیده 
را  شعری  محرّم،  به مناسبت  مراسمی  در 
به صورت بداهه برای آغاز آن مراسم سرود 

که بخش هایی از آن را با هم می خوانیم:

لب ها ولى خشك و تب آلود

از شمع دجله سرخ مى شد

روى فرات از اشك تر بود

يك بار مى پرسيد: عمو كو؟

يك بار دنبال پدر بود

يك جاى قلبش درد مى كرد

اصغر از او هم تشنه تر بود

توصيف حال او در آن روز

كتاب است گنجايش صدها 

حرفم اگر شعرى روان شد

از حرمت بابا و آب است

درباره ی  نوجوان  شاعر  این 
لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان 

با واقعه ی کربلا می گوید: آشنایی با این واقعه، هم برای 
حادثه ی  زیرا  است؛  لازم  کودکان  برای  هم  و  نوجوانان 

مطالعه ی  من  برای  دارد.  بسیاری  آموزنده ی  نکات  که  است  بزرگی 
کتاب «فتح خون» اثر شهید آوینی بسیار مفید بوده است.

که  درسی  مهم ترین  درباره ی  قاضیان 
گرفت، می گوید:  عاشورا  واقعه ی  از  می توان 
درس  بزرگ ترین  مقاومت،  و  ایستادگی 
یک  خودش  با  همیشه  محرّم  عاشوراست. 
یک  محرّم،  غم  امّا  دارد.  من  برای  دلتنگی 
غم روشن است و فکر کردن به آن، احساس 

عزّت و سرفرازی به همراه دارد.
هم سن ّو سال هایش  به  نوجوان  شاعر  این 
شرایطی  در  ما  همه ی  می کند:  توصیه 
و  مذهبی   اطّلاعات  داریم  نیاز  که  هستیم 
مسائل  نسبت به  و  کنیم  زیاد  را  دینی مان 
اطرافمان آگاه باشیم. کتاب های دینی خوبی 

مختلف  سبک های  در 
نوشته شده است که 
می تواند  کسی  هر 
و  روحیّه  با توجّه به 
یکی  سلیقه اش، 
انتخاب  را  از آن ها 

کند.

احمد حسنی

شیما اسکافی



ریحانه رضایی، ۱۵ساله

چالش نوجوانی

چشــمانم را می بندم و خود را بــه دریای پرتلاطم ذهنم می ســپارم؛ 
دریایــی با موج های بســیار، گاهــی کوتــاه و گاهی بلنــد؛ گاه همراه 
بــا آرزوهایــم و گاه همراه با اندوه هایم. کار هر شــبم اســت بســتن 
چشــم هایم و غرق شــدن در موج موج افکارم؛ فکر کردن به روزی که 
گذشــت، و به روزی کــه خواهد آمد؛ اندیشــیدن به داشــته هایم، به 
نداشته هایم، به آرزو های کوچک و بزرگم و حتّی به ترس ها و غم هایم؛ 

فکر کردن به آینده ام؛ به شــغلی که قرار است داشته باشم.
اما گهگاهی موج افکارم به صخره ی سخت نا امیدی برخورد می کند 
و من دلم را، عقلم را، تمام قُوای بدنــم را به جنگ با نا امیدی می برم تا 

سربلند شوم از هرچه ناامیدی است.
لباس هایش را در نیاورده، پهن می شــود روی زمین، کنار ظرف غذا و 

بیهوش می شود از همه ی خستگی های روزمرّه اش.
دلش یک بغل خواب می خواهد و یک عالمه بازی، امّا چند وقتی است 

که از خیلی از آن ها دور افتاده.
دلــش می خواهد حالا که کمی بزرگ تر شــده، خیلی کارهــا بکند، امّا 
می بینــد که بابــا خیلــی کار می کند و مامــان خیلی قناعــت. خواهر 

کوچولو هم خیلی چیزها می خواهد.
همه چیــز ناگهانی پیش آمد؛ گرانی، گرانی و باز هم گرانی.

بابا هنوز هم خیلی کار می کند و مامان قناعت و خواهر کوچولو صبر، 
ولی باز هم اجاره ی خانه که تازه اضافه شده است روی اجاره ی قبلی، 

جور نمی شود که نمی شود. 
آســتین دســت های کوچکش را که حــالا مردانه تر از قبل هســتند، 
بالا زده اســت و مــی رود کارگاه سر کوچه و مثل یک مــرد کار می کند. 
هفتــه ای ۵۰ تومان برای صبح تا شــب می گیرد که ماهش می شــود 
۲۰۰ تومان؛ حتّی برای دلش هم بستنی نمی خرد. همه را روی پول های 
بابا می گــذارد و می دهند به صاحب خانه؛ او هــم فقط دعا می کند و 

می گوید خدا برکت دهد.

تلاش

فاروق روحی 14



١٣٩٨ شھریور ١٣٩٨ شھریور ١٣٩٨ چھارشنبه | ۲۰
۷۳شماره ۷۳شماره ۷۳



مینا رضازاده

در آن روز حتّــی نســیم وزیــدن نگرفتــه بــود و 
خورشید از خاموش شدن هراسان بود.

آســمان رخصت نداشــت که بگرید تا رود 
فرات طغیان کند و زمین نینوا را ببلعد.

هیچ چیزی خلاف عادت قرار نبود که 
پیش برود.

فرات از دســت های عبّاس پر و 
خالی شــده بود، ننوشــیده. 
و علی اصغرِکوچــک بــر 
دســتان حســین(ع) 
ســیراب شــهادت 
شده بود. نیزه ها که 
می آمدند، اوّل به 
برگ می نشستند 

و بعد به گل و بعد حماسه ها یکی پس از دیگری بر 
خاک سروده می شدند و خورشید از جسمش جدا 
شد  و از زیر هر سنگ، رگ خونین زمین جوشید. در 
هر گوشه، پرنده ای بی جان می یافتی. بغض آن روز 

برای گلوهای نازک آن ها بی رحمانه سنگین بود.
هیچ چیــز بر خلاف عادت پیش نرفــت و حالا بذر 
این حماسه ی به ظاهر شکست خورده و به باطن 

پیروز، کاشته شده بود.
آسمان چشم نبست و باد گوش 

کرد و رود نوشــت تا ما امروز، 
بعــد از ۱۴۰۰ ســال، بدانیم 

که حقیقت نمی میرد؛ 
کــه هــر عــصر مُبَل�غ 

خودش را دارد.

بذر پیروزی
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 منیره ھاشمی

مثل برف
 مثل خواب های خوش

 تمام شد
 توی جیب های من

 کوه و دشت
 رودخانه ای که می گذشت

 جا نمی شدند
 از سفر فقط

 چند تکّه سنگ با

مثل برف

صبا دارابیان

 چند عکــس یادگاری قشــنگ مانده 
است

 یک دل همیشه تنگ مانده است




